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  .مدني تئوريهاي روابط بين الملل، سازه گرايي، تئوري نقشها، نقش قدرت : اژگان كليديو

  
، مـورد بررسـي   ابط بين الملـل  در تئوري هاي رو     مدني تئوري نقشها و طرح نقش قدرت     در اين مقاله    

ت كـه ضـمن   اس ـ  تحليلـي -توصيفيقرار گرفته، روش  روشي كه در اين مقاله مورد استفاده. مي گيرندقرار
يافتـه  .بازنگري در توصيف طرح نقش قدرت مدني، مباني تئوريك آن را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد              

ني بر دو تئوري سازه گرايي و تئوري نقشها مـي           هاي اين تحقيق نشان مي دهد،طرح نقش قدرت مدني مبت         
به يك بازيگر عقل مدار و   پوزيتيويستي مثل نئورئاليسم و يا نهادگرايي ليبرال- در ارزيابيهاي عقلايي.باشد

دارد كه منافع اين بازيگر كـم و بـيش از    سود گرا پرداخته مي شود كه در يك سيستم آنارشي خوديار قرار
بقـاي  (رئاليستي كه بـه منـافع مـشخص و اولويتهـاي ثابـت        اما برخلاف نظريات.بيرون مشخص مي شود

منافع بر حسب موقعيت توصـيف مـي شـوند و           ، در نظريات سازه گرايي      مي پردازند ) فيزيكي و سود نسبي   
 .هستند اساساً قابل تغيير

ياسـت خـارجي   س تئوري نقشها، نظريه اي است كه به بازيگران نسبت داده مي شود و تفاوتهاي كيفي
خارجي خـود مـدنظر قـرار     هريك از دولتها طرح نقشي را در سياست. بازيگران مختلف را توضيح ميدهد

ارزشـها، نرمهـا و برداشـتي كـه از جهـان       ميدهند كه اين طرح نقش شامل ذهنيات و برداشتهاي آن دولت،
بـه  . وابط بين الملل مـي باشـد  چگونگي رفتار مناسب در ر اطراف دارد و همينطور انتظارات دنياي بيرون و

در تئـوري  . خط مشي اقدام سياست خارجي يـك دولـت را شـكل دهـد     عبارتي اين طرح نقش مي تواند،
دولتها و نقشي كه آنها در نظام بين الملل بازي ميكننـد، مـورد بررسـي قـرار      نقشها، رفتار سياست خارجي

. دولتي نسبت به ساير تئوريها مناسب تر است تئوري در بررسي رفتار سياست خارجي بازيگراين .دگير مي
 يكي از نقشهايي كه يك بـازيگر دولتـي  . مي دهدبازيگر را مد نظر قرار  زيرا هم سطح سيستم و هم سطح

مربـوط بـه غيـر      پس از پايان جنگ سرد و گرايش به مباحـث .تاس مدنيمي تواند ايفا كند، نقش قدرت 
آلمان طـرح نقـش    ژاپن و رفتار سياست خارجي خاص كشورهاينظامي كردن روابط بين الملل و مشاهده 

 .گرفت مورد توجه قرار مدنيقدرت 
 

  چكيده
 چكيده
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  قدمهم

در مباحث روابط بين الملل ، مبحث سياست خارجي از اهميـت خاصـي برخـوردار                   
تلف در طول دوران متمادي تلاش شده است تا رفتار سياست خارجي بازيگران مخ است و
 از مـدني طـرح نقـش قـدرت    . چارچوب تئوريك مورد تجزيه و تحليل قرار گيـرد  در يك

از آنجاييكه اين چـارچوب  . است كه در اين ميان مورد توجه قرار گرفته است  نظريه هايي
ايران ناشناخته بوده و بسياري از علاقه مندان به مباحث سياست خارجي بـا ايـن    نظري در

بـه معرفـي ايـن چهـارچوب تئوريـك      اين مقاله تلاش مي شود تا ناآشنا هستند در  مبحث
 از اسـاتيد روابـط بـين الملـل و          1مـائول  ِ  اين تئوري پروفسور هـانس و      مبتكر.پرداخته شود 

براي آشنايي بيشتر بـا مبحـث طـرح نقـش     . آلمان است 2دانشگاه ترير سياست خارجي در
سمت اول، به نظريـات سـازه       در ق : قدرت مدني اين مقاله در دو قسمت طراحي شده است         

گرا و نقشها به عنوان مباني تئوريك طـرح نقـش قـدرت مـدني پرداختـه مـي شـود؛ و در                       
قسمت دوم، طرح نقش قدرت مدني به عنوان يك عامل مهم در تدوين و اجراي سياسـت                 

  .خارجي دولتها مورد بررسي قرار مي گيرد
  :ه شودشود به سوالات زير پاسخ داد  در پژوهش حاضر تلاش مي

 ؟ مباني تئوريك طرح نقش قدرت مدني چيست-1   

   مدني بر سياست خارجي كشورها چه تأثيري دارد؟قدرت طرح نقش -2   
  

 مباني تئوريك طرح نقش قدرت مدني: قسمت اول

  3سازه گرا نظريه هاي -الف

اين نظريه يكي از نظريه هاي مهم در دهه هاي اخير در روابط بين الملل مي باشـد كـه                    
نه تنها از نظر فهم نويني كه به ما از روابط بين الملل در بعد محتوايي آن مي دهـد اهميـت                      

تلاشـي اسـت در حـوزه       )و به زعم برخي، در اصل     (دارد، بلكه از اين نظر كه در عين حال          
مباحث هستي شناسي به وضوح كانون اصـلي توجـه ايـن            . فرانظري، اهميت ويژه اي دارد    

ن اند كه تمركز نظريه سازه گرايان در روابـط بـين الملـل در بعـد                 بسياري برآ . نظريه است 
                                                 

1. Hanns W.Maull 
2. Trier 
3. constructivism theories 
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كانون بحث در حـوزه روابـط بـين الملـل را از      هستي شناختي است و سازه انگاران اساساً
  ).323-324: 1385مشيرزاده،(معرفت شناسي به هستي شناسي منتقل كرده اند 

ملـل شـد و در ديـدگاههاي    اين نظريه در اواسط دهه هشتاد وارد مباحث روابط بـين ال  
در مركز مباحث سازه گرايـي      . خود كمبود هاي رئاليسم و نهادگرايي را مورد انتقاد قرار داد          

آگاهي بشري همچنين ايده ها و كاركردها در رابطه با رخدادهاي بين المللي قراردارد و بـه                 
  :سه اصل مهم مي پردازد

ي شكل مي گيرنـد نـه صـرفاً بـه           ساختارهاي سياست بين الملل هميشه به طور اجتماع       
  دلايل مادي؛

رفتار بازيگران در سياست بين الملل نه تنها بر اساس فرصتها و ساختارهاي مادي بلكه               
براساس هويتها و درك از محيط و شرايط شكل مي گيرد چرا كه اين موارد منافع بازيگران                 

 و رفتار آنها را تحت تاثير قرار مي دهند؛

و  )به عنوان نتيجه اقدامات اجتمـاعي و هويـت بـازيگران          ( ماعي  ميان ساختارهاي اجت  
همانگونه كه محيط اجتماعي بازيگران را تحت تاثير        . بازيگران يك رابطه متقابل وجود دارد     

 .قرار مي دهد، بازيگران هم با توجه به هنجارها محيط خود را تحت تاثير قرار مي دهند

است كه چگونه بازيگران عمده يعنـي دولتهـا         سوال اصلي در مبحث سازه گرايي اين           
ايـده هـا و هنجارهـا       . هويتها و منافع خود را درك مي كنند و آن هـا را شـكل مـي دهنـد                  

عناصر اصلي در مكتب سازه گرايي هستندو هنجارها صرفاً انعكاس          )همچنين تغييرات آنها  (
  .Filzmaier,Gewessler,2006:98)(ساختار مادي نيستند 

بر نقش فرهنگ در روابط بين الملل تاكيد دارندو به اين نتيجه مـي رسـند                سازه گرايان   
كه بدون توجه به فرهنگ سياسي جهاني استاندارد كننده نمي توان ثبات بالاي نظام دولتـي                

در عين حـال، آنهـا از ايدئاليـسم نيـز اجتنـاب             .و كاهش تنوع اشكال سياسي را توضيح داد       
در اينجاسـت كـه     . ز را به زبان و گفتمان تقليل نمي دهند        كنند و تاكيد دارند كه همه چي       مي

آنهــا در عــين دور شــدن از خردگرايــي نوواقعگرايــان و نوليبرالهــا، بــه پــساتجددگرايان و 
 كنند  خود را با اين جريان نيز حفظ مي        برداشتهاي پساختارگرايانه نيز نمي پيوندند و فاصله      

  ).330:1385مشيرزاده،(
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بـر   ه اين مسئله اشاره كرد كه در حالي كـه رئاليـسم و ليبراليـسم   طور كلي مي توان به ب
هـا   ه  رهيافتهاي سازه گرا بر تاثير ايـد      فاكتورهاي مادي چون قدرت و تجارت تمركز دارند،         

درصـدد   سازه گرايان به جاي بديهي دانستن دولت و اينكه واحد دولت فقط .كنند تاكيد مي
منعطـف   عنوان يك محصول بـسيار ه اي دولتها را بباشد، منافع و هويته حفظ بقاي خود مي

 در جامعـه  آنها توجه بسياري به سلطه گفتمانهـا . ِفرآيندهاي ويژه تاريخي در نظر مي گيرند
پذيرفتـه   دهند و هنجارهاي ها، عقايد و منافع را انعكاس مي  دارند، زيرا گفتمانتوجه زيادي

 ـ  ايي، به منابع تغيير، توجهدر نتيجه، سازه گر. شده رفتار را بنيان مي نهند ه خاصـي دارد و ب
مـسائل   عنوان يك ديدگاه راديكال برجـسته دربـاره  ه طور عمده يي جايگزين ماركسيسم ب

بخـشيدن بـه تئوريهـاي     پايان جنگ سرد نقش مهمي در مـشروعيت  ،المللي شده است بين
ريخي يعنـي پايـان   واقعه تـا  چرا كه رئاليسم و ليبراليسم در پيش بيني اين. سازه گرا داشت

دربـاره ايـن واقعـه ارائـه      جنگ سرد با شكست مواجه شدند و توضيحات بسيار نامرتبطي
دارند و آن اين است كه  سازه گراها براي پايان جنگ سرد توضيحي مختص به خود. دادند

تحول خارجي شوروي  ميخائيل گورباچف، رهبر پيشين اتحاد جماهير شوروي در سياست
 هـاي جديـد چـون امنيـت      ناشي از اسـتقبال وي از ايـده   اين مسئله د كهايجاد كراساسي 

  قبيل كه ما در دوره اي زندگي مي كنـيم كـه هنجارهـاي    اين مسائلي ازطرح .مشترك بود

 و مـسائل    انـد  مرزهاي مشخص گذشته در حال اضـمحلال         ،كهن با چالش مواجه شده اند     
ه است محققان رهيافتهايي ترسـيم  به هويت برجستگي خاصي يافته اند، موجب شد مربوط
از منظـر تئـوري سـازه    .  خود قـرار دهنـد  تجزيه و تحليلاينگونه امور را در كانون  كنند تا

محوري دنياي پس از جنگ سرد، اين است كه چگونه گروههاي مختلـف،   گرايي، موضوع
ازه  مسئله فرعـي نيـست، امـا س ـ   ،اگر چه قدرت .را درك مي كنند هويتها و منافع خودشان

و هويتها چگونه خلق شده، تكامل يافته وفهم و واكنش دولتهـا   گراها بر اين امر كه ايده ها
   .شرايطشان شكل مي دهند تاكيد بيشتري دارند را نسبت به موقعيت و

هويت خـود را مقـدمتاً در چـارچوب ملـي      بنابراين، موضوعاتي نظير اينكه اروپايي ها
 گذشـته خـود را طـوري بـاز تعريـف      ،و ژاپـن  ه آيا آلمانمي كنند يا قاره يي، اينك  تعريف

 پـس از جنـگ   وضـعيت المللي فعالتري در  كنند كه آنها را تشويق به اتخاذ نقشهاي بين مي
جهاني استقبال خواهـد كـرد يـا نـه؟ در      عنوان پليسه سرد كند و اينكه آمريكا از هويتش ب
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 مجموعه واحدي اما ؛ا متنوع هستندگر تئوريهاي سازه. تئوريهاي سازه گرا مطرح مي باشند
در سطح مفهومي، . شده، ارائه نمي دهند از پيش بيني ها را درباره هر كدام از مسائل مطرح

اين نكته را توضـيح   طور جامعه بيان مي كند كه مفهوم رئاليستي آنارشي، ب 1ونت الكساندر
اسـت كـه آنارشـي     يـن دهد كه چرا تعارض ميان دولتها بروز مي كند، مـسئله واقعـي ا   نمي

دولتهـا آن را   آنارشي آن چيزي اسـت كـه  «ونت معتقد است كه . چگونه فهميده شده است
تاكيـد كـرده اسـت و     لايه ديگر تئوري سازه گرايي بر آينده دولت سرزميني. »فهم مي كنند

تحليـل بـردن    مبتني بر اين است كه ارتباطات فراملي و ارزشهاي مـدني مـشترك در حـال   
ديگـر بـر    سازه گراهاي .ي سنتي ملي و خلق اشكال جديد جوامع سياسي هستندوفاداريها

هنجاري، تصورات   حقوق بين الملل و ديگر اصولبه نظر آناننقش هنجارها تاكيد دارند و 
ممكن   كه قدرت دولت را و اهداف مشروعي كردهسابق درباره حاكميت را دچار فرسايش

مـشترك در   طور كلي مقولـه ه ب . اندداده دچار تغيير ،است آنها را به استخدام خود درآورد 
مـسئله   همه لايه هاي تئوري سازه گرا، قابليت و ظرفيت گفتمان براي شـكل دادن بـه ايـن   

است كه چگونه بازيگران سياسي خودشان و منافعشان را تعريف مي كننـد و رفتارشـان را                 
 ).1385مهدويان، (مي دهند   تغيير

مـي    برجسته ترين نمايندگان سازه گرايي در روابط بـين الملـل  الكساندر ونت يكي از 
 يك مدل تئوريـك   كوشيد تا»تئوري سياست بين الملل والتز «بيست سال پس از     وي   ،باشد

اساس   منتقدين هشدار دادند كه آثار ونت بر، دهدارائهدر رابطه با سياست بين الملل  علمي
انتقـادات بـر    با وجود همه. استوكس جديد  ارتودنوعي ايجادنظريه سازه گرايي درصدد 

سئوالات مهمي مباحـث     با  طرح     مدل تئوري سازه گرايي او، نمي توان انكار كرد كه ونت            
سازه گرايي در فضاي تئوريك روابط بـين الملـل      نظريهشكل گيري  در نتيجه بهاساسي و

 نظريه سـاختاري    در اصل سه سوال مهم درآثار الكساندر ونت مطرح هستند كه          . كمك كرد 
  :شكل مي دهند او را

 طرح ريزي شود تا بتـوان رونـدهاي سياسـت   » ساختار«كه چگونه بايد  اول اينسئوال 

سوال دوم را بر اساس جايگاه آنارشـي بـراي    ونت  توضيح دادبه طور شايستهالملل را  بين
شود  مي   آغازاين مسئله را    با طرح    سوال سوم    .دتوضيح اقدامات دولتي مدنظر قرار مي ده      

                                                 
1. Alexander Wendt 
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 ، پس اقداميستآنارشي تنها عامل مهم براي اقدامات دولتي در سياست بين الملل ن كه اگر

سياسـت   انديشه ها در مورد مـدلهاي   اين تعاملات و. دولتها بر چه اساسي شكل مي گيرد
 بين الملل كه از فرهنگهاي مختلـفِ تعـاملات اجتمـاعي منـتج مـي شـوند، هـسته تئـوري                   

تفكـرات ونـت كـه طـي ده سـال در مقـالات       . دمي باشنت بين الملل ونت     اجتماعي سياس 
تئـوري  « در يكي از آثـار او گـرد آمدنـد كـه     1999نگارش درآمده بودند در سال  متعدد به
  ).Ulbert,2003:395-397(نام دارد» سياست بين الملل اجتماعي

  

  تئوري نقشها -ب 

ياست چيست ؟ برخي معتقدند كه        در پاسخ به اين سوال در علوم سياسي كه ماهيت س          
سياست شامل ساختارها، سيستم، قدرت و حكومت است، اما در تعريف صحيح ديگر اين              

بافـت اصـلي سياسـت از       . اراتنگرشها،آرزوها، ارزشها و انتظ   : موارد را نيز در بر مي گيرد      
هـا   بلسـم  در واقع اين مسئله ذهنيـات،     . ريزيها و طرح هاي ذهني  تشكيل شده است         برنامه

همچنين برداشتهايي را در بر مي گيرد كه ما خود را با آنها وفق مي دهـيم و يـا توصـيفات                      
 (Weidenfeld,1995:1). خاص خود را از آنها داريم

 اي نظريـه تئوري نقشها،    .در همين رابطه مي توان تئوري نقشها را اينگونه توصيف نمود          
سياسـت خـارجي بـازيگران     تهاي كيفـي شود و تفاو  نسبت داده مي" بازيگران"است كه به

درنظام بين الملل در     طرح نقشي را      براي خود  هر يك از دولتها   . دهد  مختلف را توضيح مي   
 و تصويري كه از جهان  هنجارهاذهنيات دولتها، ارزشها و  در اين طرح نقش.نظرمي گيرند

 ـ بيرون و رفتار مناسب در روابط  انتظارات دنيايفراتردارند،  . گيـرد  ل را دربـر مـي  بين المل
. گيـرد  است كه يك بازيگر براي ايفاي نقش خـود درنظـر مـي    طرحي منظور از طرح نقش

با رفتار نقشي متفاوت باشد و منظور از رفتار نقـشي،   بدين معنا كه طرح نقش ممكن است
ايـن  . هاي واقعي و تعاملات سياسـت خـارجي اسـت    موقعيت رفتار دارنده نقش دولتي در

اين طرح نقـشها  . عنوان خط مشي اقدام سياست خارجي مدنظر قرارمي گيرد طرح نقش به
طـور اسـتراتژيها و    كه در آن، منـافع و اهـداف دولتـي همـين    ايجاد مي كند  چهارچوبي را

تعريـف  شـوند،   به واقعيت درآوردن اين منافع و اهـداف بكـار گرفتـه مـي     ابزاري كه براي
 عنوان نمونه مي تـوان ايـالات متحـده آمريكـارا      به (Kirste & Maull, 1996:283) شوند مي
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مثال زد كه طرح نقش يك ابرقدرت جهاني را براي خود تعريف كرده يا آلمـان كـه طـرح                    
در تئوري نقشها دولتها بـه عنـوان        . نقش يك قدرت مدني را براي خود در نظر گرفته است          

اً منافع مادي ـ اقتصادي و  شوند كه صرف و عقلايي در نظر گرفته نمي بازيگران مطلقاً عقلگرا
 آن اي ها، رفتار بازيگران را محدود كرده يا بـه گونـه  هنجاردر اينجا . كنند مي امنيتي را دنبال

اينكه چرا دولتها با وجود  سوالاتي مانند  (Kirste, 1998:27,30) .دهند قرار مي  تحت تأثيررا
كننـد؟ و يـا    ختلفي را اتخاذ ميم رفتارهاي هاي سياسي، امنيتي  يابي جهت رخدادهاي مشابه

دولتها همكاري و برخي ديگر تهديد به خـشونت را بـراي رسـيدن بـه      اينكه چرا بعضي از
گيرند؟ و يا اينكه چرا برخي دولتهـا بـيش از ديگـران درصـدد ايجـاد       مي اهدافشان در نظر
آنها پاسـخ  توان به   تئوري نقشها مي باهمكاري هستند؟ سؤالاتي هستند كه توسعه نهادها و

سياست بين الملل به عنوان يك سيستم، در تعيـين الگـوي رفتـاري سياسـت      واقعيات. داد
هاي مختلـف سياسـت خـارجي دولتهـا و      اما اين سيستم، جهت يابي ؛خارجي مؤثر هستند

مشابه سياست داخلي، سياسـت خـارجي يـك دولـت،     . دهد نمي تصميمات آنها را توضيح
دهـد كـه در واقـع ميـزان تـأثيرات و       دولت را نشان مي آنتصورات دائمي و طرح رفتاري 
اين طرح رفتاري  كند، كه موقعيتي يك جامعه را منعكس مي تجربيات جغرافيايي، تاريخي و

هاي مختلـف   براي بررسي فرهنگهاي سياست خارجي. نامند مي را فرهنگ سياست خارجي
مقايـسه  . اي بررسـي كـرد   ها را بـه طـور مقايـسه    خارجي به طور سيستماتيك بايد سياست
تر از مطالعه و تحليل فلـسفي سياسـت    يكديگر بسيار غني روشمند چندين بازيگر دولتي با

سياست خارجي يك دولـت    چرا كه تحليل و درك؛است خارجي مجزا و منفرد يك دولت
يكي از تاثيرات مهم در تشكيل فرهنـگ   (Kirste&Maull,1996:283) هدد را نيز افزايش مي

ــي ــت     سياس ــشور اس ــاريخ آن ك ــه از ت ــشات گرفت ــت ن ــك دول ــارجي ي ــت خ  و سياس
.(Löffler,2000:136)            به همين خاطر ارزشهاو خاطرات جمعي هم در شكل دادن به فرهنگ

در ايـن رابطـه كـشور آلمـان نمونـه           .سياست خارجي موثر هستند و هم در ادامه يافتن آن           
يل پـيش زمينـه تـاريخي و    بارزي از شكل گيري فرهنگ سياست خارجي ايـن كـشور بـدل      

 (Heinz,1993:271). موقعيت ژئواستراتژيك حساس آن نام برد

گيرد كه رفتـار   نقشها، مطالعه براساس يك مدل ايده آلي و آرماني صورت مي  تئوريدر
بـازيگران در   .شـود  به طور تجربي مورد مشاهده قرار گرفته و ارزيابي مـي  سياست خارجي
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خـارجي، درك از    ذهنيت از جهان، اهداف اقدامات سياستمتغيرهاي دركي مثل تصوير و
خـاطر همـين    به. خود و در درك ديگران به طور كيفي و اساسي با يكديگر متفاوت هستند

نظريـات    تئوري نقشها در چارچوب.تفاوتها تأثيرات متفاوتي هم بر روابط بين الملل دارند
به بازيگر  در نظريات سازه گرايي. يردگ سازه گرايان و نظريات تفسيري و انعكاسي قرار مي

ارزشـها، منـافع خـود را     اي از شود كه با اتصال بـه شـبكه   قانونمند و اجتماعي پرداخته مي
 تئوري متفاوت از تئوريهاي عقلايي       و اين  كند  براساس موقعيت و مسائل داخلي تعريف مي      

 كه در اين نظريات بـه يـك    چرا؛است ـ پوزيتيويسيتي مانند نئورئاليسم يا نهادگرايي ليبرال
سيستم آنارشي خوديار قـرار دارد كـه    شود كه در يك بازيگر عقلگرا و سودگرا پرداخته مي

 و هـاي ثابـت اسـت     داراي اولويت شود و منافع اين بازيگر كم وبيش از بيرون مشخص مي
يـستي  الهـاي رئ     برخلاف ارزيابي  در واقع .  استراتژيك عمل كنند   بر مبناي آن به طور    دولتها  

پردازند، منافع در     مي) بقاي فيزيكي و سود نسبي    (هاي ثابت     اولويت وص  كه به منافع مشخ   
هاي   بندي  و اولويتمي كندشوند و تغيير  بر حسب موقعيت توصيف مي نظريات انعكاسي

تواند   بندي مي  تغيير در اولويت  . تواند در ارتباط با ساير كشورها تعديل شوند         يك دولت مي  
بـه  (برحـسب موقعيـت     تغيير نقش يابه طور طولاني مدت و  ش تغيير در طرح نقاز طريق

 نئورئاليسم، همـين  در ارزيابيهاي عقلايي ـ پوزيتيويستي مثل . عملي شود) طور كوتاه مدت
نگـاه بيرونـي بررسـي     طور نهادگرايي ليبرال، رفتار بازيگران از يك ديـد سيـستماتيك و از  

  . شود مي
باشـد،   و ارتباطـات مـي    يك نظريه دركي با پروسه يـادگيري، درك در تئوري نقشها كه

هـاي بـازيگران    اولويـت . كند بررسي مي رفتار بازيگر را در درجه اول از نگاه و ديد دروني
شـود و   سودهاي مشترك، نسبي و مطلـق مـي   طي مشاركت در جامعه بين الملل، تركيبي از

را مشخص كرده و تغيير سياسـت خـارجي    نهاي پيچيده بازيگرا تئوري نقشها، اين اولويت
ريشه تئوري نقشها به جامعه شناسي و روانشناسي     .كند بازيگران را با يكديگر مقايسه مي

مديد براي توضيح رفتارهاي انـساني در چـارچوب روابـط     گردد كه مدتهاي اجتماعي برمي
 هنجـاري ات رفتاري از اصطلاح نقش، يك دسته انتظار منظور. اجتماعي كاربرد داشته است

به طور ساده، نقش، . دارنده يك مقام اجتماعي توقع دارند است كه يك يا چندين گروه، از
موضع اجتماعي مثل پدر، يا يك معلـم و يـا يـك مـدير در      رفتاري است كه از دارنده يك
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انتظارات  "alter-part" در اينجا انتظارات رفتاري به معني. رود مي ارتباط با ساير افراد انتظار
بـه معنـي توصـيف      "ego-part" از طرفي اصـطلاح . باشد اجتماعي مي ديگران از يك نقش

  يعني هـم  وجود دارد؛در تئوري نقشها هر دوي اينها. باشد مي خود دارنده نقش از خودش

alter-part  بازيگران در سطح سيستم كه بر رفتار سياسـت خـارجي    به معني انتظارات ساير
هـاي   كـه برداشـت   ego-part دهـد و همچنـين   شكل مي گذارد و رفتار او را دولت تأثير مي

 تجربه انـدوزي  فرآيندتصميم گيرندگان كه طي   مشترك بينهنجارهايجمعي و ارزشها و 
، مورد توجه قـرار  نداند و بر درك از خود تاثيرگذار شده اجتماعي و يادگيري تاريخي ايجاد

 مـورد توجـه بـوده   روابط بين الملل ، تئوري نقشها كمتر در ميان تئوريهاي  البته. مي گيرند
در بسياري از موارد و در زبان روزمره اصطلاح نقش، صرفاً بـه معنـاي يـك تـاثير      است و

 اما اين تئوري به عنوان ابزار تحليلي براي بررسـي سياسـت خـارجي    ؛كار مي روده ب سببي
اولـين   ياسي به زبان آلمـاني بـراي  در علوم س.  استشده طور مكرر استفاده ه ملي، ب دولت

 براساس اين تئـوري بـه نگـارش درآمـد و بـه              1983در سال    1 بار رساله دكتراي پتر گاپ    
علاوه . كار رفته ب) سوئيس(خارجي يك بازيگر دولتي  عنوان روش تحليل رفتار سياست
 :استكلاسيك تحليل سياست خارجي نيز كاربرد داشته  بر اين تئوري نقشها در سه تئوري

   سياست خارجي مقايسه اي-3 تئوري سيستمي -2 تئوري تصميم گيري -1

همـه    تصميم گيري بيش ازفرآيندهاي مبتني بر تئوري نقشها در   تحقيقات و بررسي-1
نقشهاي ) سطح خرد  (.تأثير و نفوذ افراد را در شكل گيري طرح نقش ملي تطبيق داده است             

ت سياسي نخبگان و طـرح نقـشهاي شخـصي          سياست خارجي يك دولت از عقايد و نظرا       
به عبارتي شكل گيري طرح نقشهاي ملي به تصويري كه نخبگـان  . گيرند سرچشمه مي آنها

هاي ملي توجه شده و  در اين تئوري بر شكل گيري طرح نقش. دارند بستگي دارد از جهان
  .شود جعبه سياه تصميم گيري سياست خارجي كشف شود مي تلاش
نماينده   به عنوان.تاري و سيستمي نيز به تئوري نقشها كمك كرده اند تئوريهاي ساخ-2

تئوري نقشها، . تئوريهاي ساختاري و سيستمي، تئوري نقشها كاركرد خود را نيز داشته است
قرار مي دهد و اگرچه  هم تاثيرات بيروني و هم اولويتهاي نقشي داخلي بازيگران را مد نظر

. داند كننده در رفتار بازيگر نمي  اما آن را متغير تعيين؛ي داندتاثيرات محيط بيروني را مهم م
                                                 

1. Peter Gaupp 
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بازيگران مختلف بواسطه طرح نقـشهاي   در واقع محيط بيروني به منزله چارچوبي است كه
 .كند متفاوت آن را پر مي

 ديگر اينكه مطالعات تئوري نقشها در پي آن هستند كه مشخص كنند طرح نقشهاي -3

و براي توضيح رفتار سياست خـارجي بـازيگران         ) توصيف(هستند  ملي تا چه حد متفاوت      
 )تبيين(پتانسيلي دارند و چرا در دولتهاي مختلف طرح نقشهاي مختلفي شكل مي گيرند چه

 دولت  هفتادويكهالستي در تحقيقات عمده خود در مورد نقش هاي سياست خارجي             
  :مي نويسد

  وظايف، قـوانين و اقـدامات مناسـب   سياستمداران توصيفاتي از انواع كلي تصميمات،«

الملل يا  دولتهايشان و همينطور كاركردهايي كه دولتهايشان در ادامه اصولي كه در نظام بين
  ».نظامهاي فرعي منطقه اي مي بايست داشته باشند، دارند

 :چهار تز اصلي، ستون تحقيقات وي را تشكيل مي دهند 

را بـر اسـاس طـرح نقـشهاي ملـي      تصميم گيرندگان سياسـت خـارجي رفتـار خـود      -
  ؛كنند مي گيري جهت
 يا برداشتها و درك ازخـود و انتظـارات داخلـي،    ego-part طرح نقشهاي ملي ناشي از  

 سياست خارجي يك دولت را بيشتر تحت تاثير قرار مي دهند تا انتظارات ساير بـازيگران 

  ؛سيستم
ي اقتـصادي، اجتمـاعي،   منابع طرح نقـشهاي ملـي، تركيـب پيچيـده اي از ويژگيهـا       -

جغرافيايي و سياست قـدرت، همچنـين از سـاختارهاي سيـستم و عكـس العمـل        تاريخي،
  ؛باشند مي نخبگان سياست خارجي

محدوديتهاي رفتار سياست خارجي دولتها نتيجه طرح نقشهاي ملي است كه در عين              -
 دهـي  مينطور در شكلهند و هثبات و يا تغيير نظام بين الملل را تحت تاثير قرار مي د حال

 1970زمانيكـه هالـستي در   (Kirste & Maull,1996:284-291).اختارها هـم نقـش دارنـد   س ـ
تئوري نقشها را در تحليل سياست خارجي مطرح ساخت، نقشهاي ملي را با درك نخبگـان              

 سـاختارهاي   2 و واكـر   1با تكيه بر كار هالـستي سامپـسون       . سياست خارجي يكسان دانست   

                                                 
1. Sampson 
2. Walker 
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 ياسي كه انتظارات نقشي و رفتار سياسـت خـارجي را تحـت تـاثير قـرار     دولتي و پروسه س  
اولين نسل تئوريهاي مربوط به نقش منجر به بررسي انواع نقـشها            . بررسي نمودند  دادند، مي

شد و در نسل دوم تحقيقات تئوريك مربوط به نقـشها مطالعـات مقايـسه اي در رابطـه بـا                     
   (Harnisch,2000:29-30) .انتظارات نقشي و رفتارهاي نقشي ارائه شد

 بازسازي نقش سياست خارجي به عنوان بخش مهمي از فرهنگ سياسـت خـارجي از               
  :چهار طريق امكان پذير است

شكل گيري يا بازسازي نقش مي تواند منشا خارجي داشته باشد، بدين معنا كه ممكـن                
  ر نهادها ايجاد شود؛است بواسطه تغيير انتظارات نقشي ساير بازيگران، هم پيمانان  يا ساي

شكل گيري و بازسازي نقش مي تواند منشاداخلي داشته باشـدكه بـه تغييـر انتظـارات                  
نقشي جامعه داخلي برمي گردد كـه ايـن تغييـر و برداشـت از خـود مـي توانـد بـه دليـل                         

 رخدادهاي موثر دراين زمينه باشد؛

 فعلي تفسير مي گردند؛تغيير ساختار منافع مادي جامعه كه با توجه به انتظارات نقشي 

  . (Harnisch,2000:21)تعامل تغييرات انتظارات نقشي داخلي و خارجي
دولتهاي ملي هريـك     .تئوري نقشها نسبت به بقيه تئوري ها از امتيازاتي برخوردار است          
كه دارند بـه سـختي    داراي سبك سياست خارجي منحصر به فرد هستند و به خاطر تنوعي

. قـرار مـي دهـد    طور خـاص مـدنظر  ه ري نقشها هر دولت ملي را بتئو. قابل تحليل هستند
نقـشها   ويژگي خاص هر سياست خارجي دولتي و تاثير آن بر شكل گيري ساختار، تئـوري 

بـه بـازيگران    اين تئـوري . مورد مطالعه قرار دهدويژه را قادر مي سازد تا هر مورد را بطور 
نقـشي كـه دارنـد     طـور  يـادگيري آنهـا همـين   با ايده هاي آنها، دانش آنها و ميزان توانايي 

سياسـت خـارجي    طور روشمند به تحليـل اسـتراتژيهاي مختلـف   ه  اين تئوري ب.پردازد مي
نقـشها يـك مـدل     همرفته تئوري روي. كند پرداخته  حدود استراتژيها را معين مي بازيگران

طوح تحليل س  نظريات تئوريك مختلفزيراادغام شده براي سياست خارجي ارائه مي دهد 
. بخـشد  مفهوم مي هنجارها  تئوري نقشها به ارزشها و      . فردي، دولتي و اجتماعي را دربردارد     

تقـسيم متفـاوت    تئوريهاي نئورئاليست عمل يا اقدام سياست خارجي را بـيش از همـه بـه   
نقشها تـصميم در   اما در تئوري. قدرت و تلاش متفاوت دولتها براي داشتن امنيت مي دانند

. خالف يك سياست خـارجي بـه هـيچ وجـه آنقـدر واضـح و مـشخص نيـست                   جهت يا م  
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يابي سياست خارجي يك دولت، اهداف آن و انتخـاب ابزارهـاي سياسـت خـارجي                 جهت
تواند توسط تئوري نقشها به عنوان نتيجه يك پروسه و روند دركـي، بـه معنـي     مي مشخص
. بزارها و ارزشهايشان باشـد رفتار بازيگران در جهت اولويت هاي آنها در اهداف، ا انعكاس

اين تئوري استراتژيهاي سياست خارجي هاي مختلف مورد بررسي قـرار مـي گيرنـد و     در
ها و يا انحرافات رفتار بازيگران براساس يك مدل ايده آلـي و آرمـاني سـنجيده                  هماهنگي

توان فهميد يك بازيگر در كدام مقياس، سياست خـارجي خـود    بدين ترتيب مي شود كه مي
اهميت ويژه تئوري نقشها در اين است  (Kirste & Maull, 1996: 293-295) .كند مي ا دنبالر

تحليل سياست خارجي و روابط بين الملل ، همچنين سطح سيستم و سطح بازيگر را با  كه
  (Gaupp, 1983: 161). نظرقرار مي دهد هم مد

پرداختـه   »مـدني قدرت «پس از آشنايي با تئوري نقشها به مبحث تئوريك بعدي يعني  
 .مي شود، اين نظريه داراي تعريف و چارچوب خاص خود است

 

  مدني در سياست خارجيقدرت طرح نقش : قسمت دوم

بعد از فروپاشي اتحادجمـاهير شـوروي و انقـلاب اطلاعـاتي در سياسـت بـين الملـل                   
 و در ارتباط (Maull,1993:140) ساختار مسائل در روابط بين الملل به طوراساسي تغيير كرد

 "مـدني  طرح نقش قـدرت  "  كه چارچوب تئوريك ديگر نيز ارائه شد يكتئوري نقشهابا 
مي توان بر اسـاس آن نقـش     يكي از نقشهايي است كهمدني طرح نقش قدرت .نام گرفت

طـور كـه از نـام آن         همان. يك بازيگر دولتي و سياست خارجي اين بازيگر را بررسي كرد          
مي دهد كه هدف غيرنظـامي   ازيگر دولتي مقتدر را مورد ارزيابي قرارپيداست، اين نظريه ب

گـري   قـدرت طلبـي يـا نظـامي     كردن روابط بين الملل را دنبال مي كند و خود نيز به دنبال
  .نسبت به ساير كشورها و همسايگان نمي باشد

ست سيا  است كه تغيير اولويت ها درپسا اثباتگرايي جزء تئوريهاي مدنيتئوري قدرت 
 خارجي را به عنوان عكس العمل به تحولات سيـستميك بـا كمـك تئـوري نقـشها مـورد      

كـه   انتظارات بازيگران، ارتباط ميان آنها و تثبيت نتيجه اين ارتباطـات . دهد بررسي قرار مي
  توجـه ايـن  كانون در ،مي گيرند سيستميك شكل  شرايط تحولات به شكل نهادها و تحت

 رتيب اين نظريه در علـوم سياسـي، در تحليـل تغييـرات فرهنـگ              بدين ت . دارندتئوري قرار   
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  جزء نـسل دوم تئوريهـا و تحليلهـاي مربـوط بـه     مدنيتئوري قدرت . ياسي سهيم استس

همچنين اين .  تئوري دولت بازيگر عمده محسوب مي شود اينسياست خارجي است و در
سيستم و يـا   وني ناشي از مسائل دموكراتيك، مسائل اجتماعي، مسائل بير،تئوري به ارزشها

از طرفـي ايـن   . كنـد  موثر هستند توجه مـي  مدنيفشار هم پيمانان كه بر رفتار يك قدرت 
 مـدني قـدرت   در تئـوري  .مـي كنـد    تئوري ويژگيهاي انساني را در ارتباط با دولت مطرح

جهتگيـري    تهاجمي و توسـعه طلبانـه نتيجـه    آميزدموكراتيزه كردن يا رد سياست خشونت
 هاي سازه گرايي اجتمـاعي     ، به همين خاطر اين نظريه جزو انديشه       شد نخبگان مي با   ارزشي

 مبحـث   (Maull &  Harnisch: 1997) . قـرار مـي گيـرد   "صـلح دموكراتيـك  " بر و با تاكيد
هـاي سياسـت خـارجي را بـه عنـوان           قدرت مدني باكمك تئوري نقشها، تغييرات اولويت        

انتظارات بازيگران،  .تيك مورد بررسي قرار مي دهد     العملي به تغييرو تحولات سيستما     عكس
ارتباطات ميان آنها و ثبات نتايج اين ارتباطات در نهادها بسته به تغييرات سيستميك اسـت                
به همين خاطر اين نظريه تحقيق در علوم سياسي و بررسي تغييرات فرهنگ سياسـي مفيـد                 

 (Maull,Kirste,1996) .مي باشد

 "مـدني قـدرتهاي  ":  را اينطور توصـيف مـي كنـد   مدنيهاي  قدرت1992مائول در سال 

در » . بـين الملـل هـستند       روابـط  دولتهايي هستند كه داراي اراده وتوانايي غيرنظامي كـردن        
، دولتي است كه طرح نقـش سياسـت خـارجي و رفتـارش در     مدنيديگر، قدرت  توصيف

وابط بين الملل قـرار  ارزشها، اصول و ابزاري است كه براي غيرنظامي كردن ر گرو اهداف،
 كـردن روابـط   كـارل دويچ،غيرنظـامي  » جامعه امـن «كانت و » صلح ابدي«تاكيد بر  با. دارد

 مـدني  در اصول و قواعد عمل سياسـت خـارجي قـدرتهاي    (Harnisch, 2000: 4) الملل بين
   :موارد زير قابل ذكر است

لتها، بـه وسـيله   كاهش و ممانعت از بكارگيري خشونت سازماندهي شده هر يك از دو      -
درگيري هاي ملي و فراملي و همينطور به كمـك همكـاري و سيـستم امنيـت       فصل حل و
   ي؛جمع

  ؛قانونمندكردن دقيق و روزافزون روابط بين الملل - 
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افزايش همكاريهاي چندجانبه و سهيم بودن در پروسه تـصميم گيـري هـايي كـه در      - 
 هاي اساسي آزادي، دموكراسي و اقتصاد بازاربين المللي بر پايه ارزش  مشروعيت نظم جهت

  د؛بنا شده ان
  ؛ پشتيباني از اعتدال و عدالت اجتماعي در سطح جهاني - 
 هاي عمومي به همراه آمادگي براي انتقـال هنجارتقويت نهادها براي كنترل و پيشبرد  - 

  بخشي از حاكميت

 ـ شرطها و اصول خـاص بـرا  ايجادفيصله درگيري ها و همچنين  -   كـارگيري زور ه ي ب
 (Kirste & Maull, 1996: 300) نظامي

فرآيند غيرنظامي كردن سياست بين الملل از كشور به كشور ديگر و از منطقه به منطقـه                 
اين فرآيند بيش از همه در اروپاي غربي به واسطه همگرايـي در زمينـه               .ديگر متفاوت است  

ي كردن سياست بين الملل نـه تنهـا         غيرنظام.پيشرفت كرده است  ...هاي امنيتي، توسعه اي و    
يك وظيفه واقع گرايانه و سرنوشت ساز در رابطـه بـا دهـه هـاي آينـده اسـت بلكـه يـك               

ايـن امـر بايـد ابتـدا در درون كـشورهاانجام شـود و       . ضرورت غيرقابـل انكـار مـي باشـد      
جايگزيني خشونت اجتماعي و خشونت نظامي با قـانون و اصـول مربـوط بـه آن صـورت         

تلاش براي اين مسئله توجه به حقـوق بـشر در           . به عرصه بين املل نيز منتقل شود      پذيرد و   
يك قدرت مدني در    . چارچوب منشور حقوق بشر سازمان ملل را مورد تاكيد قرار مي دهد           

وهله نخست كاربرد ابزارغيرنظامي را جزاهداف خود قرار مي دهد، ميانجيگري، مـصالحه،             
 كه كاربرد ابزار نظامي براي موفقيت در برقراري هنجارهاو          از آنجا .نهادسازي، مذاكره،توافق 

تصميمات بين امللي به هيچ عنوان راه حل مناسبي نبوده اسـت، بـراي يـك قـدرت مـدني                    
مهمترين ابزارجايگزين در اقدامات جمعي بكارگيري تحريم هاي اقتـصادي اسـت كـه بـه                

  .(Maull,1992772-774)منظور برقراري يك نظم نوين بايد آن را ناچيز شمرد
. چشم پوشي از خودمختاري ملي يكي از مهمترين ويژگيهاي يك قدرت مـدني اسـت              

بدين معنا كه قدرتهاي مدني استراتژي خود را هماهنگ بـا اقـدامات جمعـي هـم پيمانـان                   
انتخاب مي كنند و از اقدامات يك جانبه گرايانه يـا تكـروي هـاي ديپلماتيـك ناهماهنـگ                   

به عنوان يـك هـم پيمـان متحد،قـدرت هـاي مـدني       .  (Kirste,1998:5)خودداري مي كنند
ها  كنند، هزينه  همواره در موقعيتهاي بحراني اقدامات جمعي و چندجانبه گرايانه را دنبال مي           
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لذا انتظار مي رود كه     . تقسيم مي شوند و اقدامات سياسي با تقسيم كار به تحقق درمي آيند            
ــارج از هنجا   ــاري خـ ــان رفتـ ــم پيمانـ ــن هـ ــد  ايـ ــشان ندهنـ ــشخص نـ ــاي مـ  رهـ

(Harnisch,Maull,1997:20). 

  توسط فرانكـو دوشـن بـراي نقـش         70 براي اولين بار در دهه        مدني اصطلاح قدرت    
 در مورد سياست خارجي آلمان      1989جامعه اروپا در سياست جهاني بكار رفت و در سال           

سياست خارجي  يك طرح نقش و جهتگيري در مدنيقدرت  (Maull, 2006:4) . شداستفاده
مربوط به غيرنظامي كردن نظام بـين الملـل و بـا مـشاهده رفتـار       در واقع در مباحث. است

 قدرت غيـر   و ايده آليژاپن و آلمان، طرح نقش آرماني سياست خارجي خاص كشورهاي
را بـا   شود كه نمي توان آن توضيح داده مي نظامي ترسيم شد، كه با كمك آن رفتار بازيگري

آلـي   طـرح ايـده  . تئوريهاي سيستميك توضيح داد قلگرا ـ مبتني بر سود و يا با هاي ع تئوري
سياست خارجي همچنين ابزارها، اهـداف و    خطوط اصلي برداشت و درك از مدنيقدرت

و بدين وسيله عناصر اصلي يك طرح  دهد استراتژيهاي سياست خارجي دولتي را شرح مي
سياست خارجي طبـق يـك مـدل      رفتاركند و با بررسي تجربي نقش خاص را مشخص مي

 .دهد آرماني، رفتار دولتي را توضيح مي

 :ممكن است يكي از اهداف زير را اولويت اصلي خود قرار دهد مدنيقدرت   يك 

و   امـا در عـين حـال اهـداف     باشـد؛ درصدد شكل دادن به روابـط بـين الملـل   ) الف   
 استراتژيهاي آن به طور آگاهانه از قدرتهاي بزرگ و كلاسيك در مفهـوم سـنتي مجزاسـت   

يعنــي هــدف دســتيابي بــه قــدرت آنهــم بــه شــيوه كلاســيك و از نــوع نظــامي را دنبــال .
 ؛)دستيابي به قدرت اما نه به مفهوم قدرت نظامي(كند نمي

جهت گيـري ارزشـي      و  دنبال كند  نقش خاص   به عنوان يك    را قدرت غيرنظامي ) ب   
 هدف آن غيـر نظـامي   به عبارتي. مد نظر قرار دهدسياست امنيتي را  در سياست خارجي و

 ؛) به عنوان يك نقش غيرنظاميقدرت( باشد كردن سياست بين الملل 

 وسـيله اي بـراي رسـيدن بـه اهـداف             را بـه عنـوان      قدرت غيرنظـامي   سرانجامو  ) ج   
ارجي آن براساس ابزارهاي خاص پايـه گـذاري   استراتژي سياست خ  ودنبال كندمشخص 

 ؛)عنوان يك وسيله يا ابزار قدرت غيرنظامي به (باشدشده 
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شـود   به طور خلاصه قدرت غير نظامي به عنوان طرح نقش ايده آلي و آرماني درك مي               
المللـي   يك دسته از جهت گيريهاي ارزشي و طرح رفتاري كه به ايجاد و حفظ نظم بين كه

   (Maull  & Kirst, 1997:4).  دنبال مي كندابل قبول كمك مي كندصلح آميز و ق
 همان موضوع اصـلي يعنـي       مدنينيروي محركه اصلي در سياست خارجي يك قدرت         

 قابل  هنجارهايغيرنظامي كردن روابط بين الملل است كه از طريق ممانعت از زور نظامي،              
ش نهادهـاي بـين المللـي حاصـل      به اجرا در مي آيند و توسـعه و گـستر   بين المللي قبول

علامت مشخصه يك قدرت غير نظامي از يك طرف نرمهايي است كـه سياسـت               . شوند مي
آن شكل مي گيرد و از طرف ديگر اهداف سياست خـارجي   اساس   خارجي اين كشور بر

و اقدامات سياست خارجي نيز بر همين اسـاس    مشتق مي شوندهنجارهاياست كه از اين 
نظامي كردن روابط بين الملـل، آمـادگي بـراي چـشم      غير  لذا اراده. وندجهت گيري مي ش

نهادهاي فراملي براي يك قـدرت غيـر نظـامي     پوشي از خودمختاري دولتي و عضويت در
 :به طور كلي اين موارد جزء اهداف يك قدرت مدني قرار مي گيرند. حائز اهميت است

ابـط بـين الملـل از طريـق سيـستم           ممانعت از قدرت طلبي ناسيوناليستي دولتـي در رو        
ــصميم ــق    ت ــي از طري ــانون و ســازمانهاي فرامل ــت ق ــا هــدف و حاكمي ــري جمعــي ب گي
 دولتها در پروسه تصميم گيري و در نتيجه اقدامات سياسي غير نظامي دموكراتيك مشاركت

.(Streichert, 2005)  
  غيرنظـامي  در چارچوب تحقيقات مربوط به صلح و جنگ، اين نظريه به ايده قديمي               

 به بحث غيرنظامي كردن در ابتداً 1 نربرت الياس1976گردد كه در سال  كردن اجتماع بر مي
. پردازد كه معتقد به كنترل هيجانات انساني از طريق جامعـه اسـت   در درون يك جامعه مي

اجتماع قدرتمند، عقلانيت، همكاري و كنترل رو به افزايش تـك تـك    در اين ايده، در يك
 لذا فشار بر تك تك .كند و بد جلوه مي كاربرد خشونت بسيار وقيح روري است واعضاء ض

اينكه درست رفتار كنند آنقدر زياد اسـت كـه بطـور اتوماتيـك ، افـراد را       افراد جامعه براي
در واقع تـك  . كند تا از بروز نقض رفتار اجتماعي پيشگيري كنند كنترلي مي دچار يك خود

اجبار دروني از كاربرد خشونت فيزيكي چـشم مـي پوشـند و    جامعه بخاطر يك  تك اعضا
در چنين ايـده اي انحـصار اعمـال زور در دسـت ارگـان      . كنند كنترل مي هيجانات خود را

                                                 
1.  Norbert Elias 
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كساني است كه تلاش كرد در رابطه بـا   از جمله 1سديتر زنگها. گيرد مي مركزي دولتي قرار
وگيري و غلبه بر كـاربرد زور را بـه   جل اين ايده الياس، اصطلاح غير نظامي كردن به مفهوم

كردن بيش از همه به معني يك شكل جديد  براي او غير نظامي. روابط بين الملل منتقل كند
براي انتقال ايده غيرنظامي كردن اجتماع      . كيفي در مقررات مربوط به جنگ و درگيري است        

  :دارد به سطح روابط بين الملل دو دليل وجود
دولـت    تعاملات رو به افزايش ميان دولتها و جوامع فراي مرزهاياول اينكه ما شاهد   

دوم  .سـازد  ملي هستيم كه اين مسئله غيرنظامي كردن روابط بين الملل را امكان پـذير مـي  
تـاريخي   اينكه نمي توان انتظار داشت كه غير نظامي كردن به عنوان يـك پديـده اجتمـاعي   

 .د و پايان پذيردصرفاً در درون مرزهاي دولت ملي محدود بشو

  غير نظامي كـردن در سـطح ملـي،         فرآيند يعنيآنچه الياس به آن اشاره كرده       با توجه به    
 هرچند در مـورد سياسـت غيـر    .نظام بين الملل نيز قابل پشتيباني است  در سطحاين مسئله

همچنـان كـه در پروسـه غيـر     . بايست شرايط مناسب آن را نيز فراهم كـرد  مي نظامي كردن
اجتماع افراد بـا كنتـرل هيجانـات خـود از كـاربرد خـشونت فيزيكـي چـشم          كردننظامي 

الملـل    نيز در سـطح بـين  مدنيشود، قدرتهاي  قدرت دولتي دروني مي پوشند و انحصار مي
 دولتها را بدون خشونت و زور بلكه با اتكاي به يك خوداجباري             ل درگيري ميان  حل و فص  

 در طرح نقـش قـدرت  . پذيرند ادهاي بين المللي ميانتقال بخشي از حاكميت دولتي به نه و
  در نظـر گرفتـه   ego- part و هـم برداشـت از خـود    alter-part  هم انتظـارات ديگـران  مدني

  (Kirste & Maull, 1996: 297-299). شود مي

براي رسيدن به هدف غيرنظامي كردن در سطح بين المللي، از طريق پروسـه اجتمـاعي                
 مي توان رفع درگيري ها را بدون بكار بـردن خـشونت و زور بـه                 كردن و پروسه يادگيري   

قدرت هاي مدني تلاش مي كنند بوسيله همكـاري چندجانبـه           .يك خود كنترلي تبديل كرد    
عـلاوه بـراين از همكـاري چندجانبـه بـراي           . با ساير دولتها به اين هدف دست پيـدا كننـد          

ه بلندمــدت بــراي تــشكيل از طرفــي در طــي يــك برنامــ. نهادســازي پــشتيباني مــي كننــد
ســـاختارهاي فرامنطقـــه اي جهـــت كنتـــرل و پيـــشبرد هنجارهـــاي عمـــومي تـــلاش  

 (Maull,1990:92-93).كنند مي
                                                 

1. Dieter Senghaas 
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آنچه كـه    نبايد با سياست خارجي مطلقاً صلح طلبانه اشتباه شود،مدنياصطلاح قدرت  
 بـه  مـدني ت قـدر . بدين معنا نيست اند به آن پرداخته 2هآن كرست و پس از1 پروفسور مائول

معني اولويت اصلي براي نظم دادن بـه   معني صلح طلبي در روابط بين الملل نيست بلكه به
يـك قـدرت    اما. بكارگيري ابزار نظامي است ها به صورت غيرنظامي و مخالفت با درگيري

براي رسيدن به اهـداف و منـافع خـود دسـت بـه       هاي حاد  آماده است تا در وضعيتمدني
تحـت شـرايط خـاص بـراي برخـي اهـداف        بكارگيري ابـزار نظـامي  . بزندكاربرد زور نيز 

دارد كه قدرت غيرنظامي در چه  مشخص مجاز و امكان پذير است و هميشه به اين بستگي
شرايطي مهيا شده تـا كـاربرد زور را    كند و چه وضعيتي قرار دارد و چه اهدافي را دنبال مي

يـك قـدرت   . جوانب مورد بررسي قرار گيرد مهلذا بايد مسئله از ه. مشروع و قانوني سازد
از آنچه كـه  . كند مغاير با حقوق بين الملل نمي  هرگز اقدام به جنگ تهاجمي و جنگمدني

تـوان بـه كـاربرد زور براسـاس قطعنامـه       داشته باشد مي تواند با قدرت غيرنظامي تطابق مي
و هفتم منـشور سـازمان   هاي مطابق با فصل ششم  قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل يعني

كننـد و در    ابـزار نظـامي چـشم پوشـي نمـي     كاربرد از مدني در واقع قدرتهاي. ملل نام برد
و براي پشتيباني از تضمين و حفظ صـلح ابـزار نظـامي را     صورت اتخاذ تصميمات جمعي

بدانيم چرا در اين تحليل براسـاس يـك مـدل آرمـاني كـار       اگر بخواهيم. بكار خواهند برد
كرد كه كار كردن براساس يك مدل ايده آل كار تحليلگر را  يم، بايد به اين نكته اشارهكن مي

. مـوارد زيـادي را بـر اسـاس ايـن مـدل مـورد بررسـي قـرار داد          توان كند و مي تر مي آسان
در يـك  . كردنـد  براساس مدلي ايده آلي و آرماني كـار مـي   دانشمنداني چون ماكس وبر نيز

توان بررسي كـرد كـه آيـا همـه       به عنوان مثال مي.ندارد  محدوديتيمدل ايده آلي، تحليلگر
عمل كرده يا خير و تحليل بر اساس اين مـدل محـدود بـه     دولتها براساس اين مدل آرماني
  ).2006، 3با دكتر رايت مصاحبه(چند كشور خاص نخواهد بود 

                                                 
1. Maull   

2.  Kirste  
ياست خارجي آلمـان قلـم    است كه در زمينه سپژوهشگرانياز  (Michael Raith) آقاي دكتر ميشائيل رايت. 3

 فعاليـت داشـتند و در حـال     درآلمـان در گروه علوم سياسي دانشگاه فرايبورگ ايشان در زمان مصاحبه. زده است

ه زمـان مـصاحبه چهارشـنب   . (بـين المللـي نـاتو در بروكـسل مـشغول بـه كـار مـي باشـند          حاضر نيز در سـازمان 

  )فرايبورگدانشگاه ،15/3/2006
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چنين كرسته درك خاصي از سياست خارجي هم      /مبحث قدرت مدني مورد اشاره مائول     
اهداف، استراتژي ها و ابزارهاي سياست خارجي يك دولت را شرح مي دهد كه پايه گذار                

قدرت مدني كه اين دو آن را توصيف مي         . يك طرح نقش خاص براي آن دولت مي باشند        
كنند، دولتي است كه طرح نقش سياست خارجي و رفتار آن وابسته بـه اهـداف ، ارزشـها،                   

اري و ابزار اعمال قدرت كه براي غيرنظامي كردن روابط بين           اصول همچنين اشكال تاثيرگذ   
طرح نقش مورد نظر هالستي و قـدرت مـدني   (Kirste,1998:45) .الملل بكارگرفته مي شوند

  :مورد بحث كرسته و مائول به شرح زير قابل درك است
    سياستمداران به طور عموم توصيفاتي از تصميمات، قوانين، تعهدات و كـاركرد آنهـا             
متناسب با دولتهاي خود دارند كه در نتيجه و با توجه به اين توصيفات اساسي خود را  هم                   
در نظام بين الملل و هم در سطح يك نظام منطقه اي به اجرا در مي آورند و اين تصور آنها   
 از جهت گيري يا كاركردهاي مناسب آنها نسبت به دولتهايشان در محيط بيروني بر مي آيد

.(Holsti,1970:245) 

  عملـي شـوند،  مـدني طبق مدل آرمـاني، بـراي اينكـه ايـن دسـته نقـشهاي قـدرت           

 هـاي رفتـاري سياسـت خـارجي     شيوه و هاي ارزشي و همينطور اهداف مختلف جهتگيري

 شوند كه در بررسـي اقـدامات دولتـي بـه عنـوان       نسبت داده ميمدنيخاصي به قدرتهاي 

  :داستفاده مي شوكاتالوگ يا فهرست تحليل 
 

  اراده طرح ريزي و شكل دهي . 1

  مدعي مشاركت در طرح ريزي و شكل دهي روابط بـين الملـل هـم در                مدنيقدرتهاي  
ايـن ادعـا بـا هـدف در دسـت گـرفتن             . اي خود و هم در سطح جهاني هستند         حيطه منطقه 

انحصاري نيست، بلكه با هدف توسعه روابط بين الملل از طريق تلاشـهاي جمعـي    رهبري
چارچوب چنين تلاشهايي خود پيشقدم بوده و ابتكار عمل را در دست گرفتـه    دراست كه
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 اين اقدام در جهت سياست امنيتي اسـت كـه   .كنند سرمشق و الگو عمل مي و به عنوان يك
ايجاد صلح و نظم بين المللي كارآمد را مدنظر دارد هدف از آن راه حل غيرخـشونت آميـز                   

در ايـن رابطـه سياسـتهاي اعلانـي      . كارهاي قانوني اسـت   در درگيريها از طريق افزايش راه     
هاي  ركت فعال قدرتهاي مدني در سازمان     به عنوان نمونه مي توان به مشا      . كفايت نمي كنند  

بين المللي مانند سازمان ملل، همچنين نهادهاي منطقه اي مثل اتحاديه اروپا و غيـره اشـاره                 
عهـدات و مـداخلات غيرنظـامي نـشان         كرد كه اين آمادگي اين قـدرت هـا در رابطـه بـا ت              

 (Maull,1997).هد مي

 

  هداف مليا. 2

رفاه، عدالت   در كنار نيازهاي اساسي امنيت، بر مبنايمدنياهداف ملي از نظر قدرتهاي 
 در واقع قـدرتهاي مـدني ابتـدا معتقـد بـه             .شوند  اجتماعي و ثبات دموكراتيك توصيف مي     
 سياست خـارجي قـدرتهاي      . داخل كشور هستند   حداكثررساندن رفاه و تعادل اجتماعي در     

با اولويت بر سياست داخلي كه سياست اجتماعي ـ دموكراتيك را مبنا قـرار ميدهـد،     مدني
 كنند تا به طور اساسي موقعيت غيرنظامي داخلي را  تلاش مي مدنيقدرتهاي. گيرد مي شكل

  .داند به روابط بين الملل نيز منتقل كنن كه خود به آن دست يافته
 

  اهداف بين المللي . 3

 اي به معني هماهنگي دموكراتيـك سياسـت   غيرنظامي كردن سياست بين الملل، وظيفه

 هاي ناشي از وابستگي متقابل و تلاش بـراي تغييـر   مانند تسلط بر ريسك. بين الملل است

هاي سازماني، قوانين و متدهاي جامعه بـين الملـل از يـك طـرف و از طـرف ديگـر                       شكل
 براسـاس يـك سـازمان تقـسيم كـار،      مـدني قدرتهاي . پيشبرد ارزشهاي جهاني وگسترش 

برند و انتقال بخشي از حاكميت بـه عنـوان شـرط واجـب و      الملل را پيش مي سياست بين
دهند كه علاوه بر اين، آمادگي براي به رسميت  را مورد تأييد قرار مي ضروري اين سياست

، تـلاش  شـامل  غيرنظامي كردن. دانند د الزام آور ميبين المللي را براي خو شناختن نرمهاي
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رژيمها، همچنين قانوني كردن و نهـادي كـردن روزافـزون روابـط بـين       براي بوجود آوردن
ترين شكل حل   وجود رژيمها و نهادهاي بين المللي را مناسب مدني قدرتهاي. الملل است

ي از نهادهـاي بـين المللـي و    به همين دليل حمايت و پـشتيبان . دانند مي ها و فصل درگيري
 مانند حمايت از پروسه و روند عملي .دهند نهادي را مدنظر قرار مي هاي گسترش همكاري
 در اين ميان حمايت از قدرت سازمان ملل و .الملل در روابط بين الملل ساختن حقوق بين

  .سازمان امنيت و همكاري اروپا را مي توان  جزء چنين مواردي نام برد
  

  افع تركيبي و ارزشهاي جهانيمن. 4

. شـود  مـي   در تركيب با منافع ساير كـشورها توصـيف  مدنيمنافع ملي از نظر قدرتهاي 
جزئي از منافع ملي در نظـر       )  و حقوق بين الملل    مثل رعايت حقوق بشر   (ارزشهاي جهاني   

گيـري ارزشـي     خود را ملزم به سياست خـارجي بـا جهـت    مدنيقدرتهاي. شوند مي گرفته
  دموكراتيزه كردن، پـشتيباني از سـاختارهاي مناسـب اقتـصادي،    فرآيندپشتيباني از .انندد مي

ساختارهاي مشاركتي، ساختارهاي پلوراليستي ـ دموكراتيك و سـاختارهاي دولتـي قـانوني     
براي عملي ساختن اين ارزشها تضمين .  استمدنياهداف سياست خارجي قدرتهاي  جزء
تها از يك طرف و تحريمهاي جمعي از طرف ديگر كـارآيي  به دول) مشروط(امتيازات  دادن

در مورد دوم بستگي به مشروعيت تحـريم وهمچنـين تـصميمات شـوراي امنيـت       دارد كه
 بـه هـيچ عنـوان در امـور          مـدني به طور اساسي بايد گفت كه قـدرتهاي         . سازمان ملل دارد  
 غيرنظـامي  نـد فرآيبراي كمـك بـه عملـي شـدن     . كنند ديگر دخالت نمي داخلي كشورهاي

تا بر آن اساس دولتها بتوانند با راه بايد وضعيتي شكل گيرد جهاني  كردن، آن هم در مقياس
  .غيرنظامي با يكديگر رفتار كنند و روشي

 

  الگوي خاص در سياست خارجي. 5
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  تصورات خاصي از كاركردهاي سياست خـارجي دارنـد و آنچـه كـه              مدنيقدرتهاي     
و  هـاي سياسـي مهـم ، تـك روي     كه معتقدند در همـه زمينـه  حائز اهميت است اين است 

 بدين معنـا كـه بـراي بدسـت آوردن نتيجـه     . يكجانبه گرايي آنها موفقيت آميز نخواهد بود

از طريـق   مطلوب، هنر سياست خارجي اين است كه بـراي رسـيدن بـه هـدف مـورد نظـر         
شانس موفقيـت را بـالا   توانند  ها هم زماني مي همكاري. بين المللي عمل شود هاي همكاري
ايـن  . دولتها در جهت پيوند با نهادها، از بخشي از حاكميت خـود چـشم بپوشـند    ببرند كه

هاي مهم و سنتي مد نظر دولت ملي، همچـون سياسـت امنيتـي هـم صـدق       زمينه مسئله در
قدرتهاي . طلبد  همكاري، مشاركت و اقدامات جمعي را ميمدني قدرتهاي كند كه از ديد مي

كنند و تمايل دارند تا مـشكلات   گرايانه خودداري مي اقدامات خودسرانه و يكجانبه از مدني
را از طريق مذاكرات، توافق، ميانجيگري و داوري حل كنند و يك فرهنـگ خـاص    سياسي

هـاي   را مدنظر دارند و با كاربرد زور مخالف هستند، كه البته در وضـعيت  سياست خارجي
يا اقدامات اجبـاري دسـته جمعـي    ) تحت شرايط خاص(معي دفاع دسته ج دفاع از خود يا

 از نظر آنها درگيريهاي مادي به عنوان بازي بـا حاصـل جمـع    .كند مي قانوني وضعيت فرق
جبري مثبت در نظر گرفته مي شوند كه بايد از طريق مصالحه و بسود طرفين حل و فـصل                   

ه مـي شـوند كـه نبايـد از          از طرف ديگر درگيريهاي ارزشي به عنوان مشكلاتي ديـد         . شوند
 نياز  مدنيقدرتهاي    .طريق مواجهه ايدئولوژيك يا كاربرد زور و به طور يكجانبه حل شوند           

كردن مورد پشتيباني و حمايت قرار  به همكار و شريك دارند تا آنها را در روند غير نظامي
منـافع مـادي ـ    رابطه با همكاري با شركا تنهـا    درمدنيمبنا و اساس روابط قدرتهاي . دهند

هـا و نهادهـا از    همكـاري . گيرد را نيز دربر مي عملي نيست بلكه عناصر نرماتيو و احساسي
شـركاي همكـار داراي   . شـوند  ارزشي توصيف مي ديد قدرتهاي غيرنظامي به عنوان مسائل

خارجي خـود دارنـد تـا در صـورت نقـض       همبستگي هستند و اين آمادگي را در سياست
دولت خـاطي كننـد و در اقـدامات      به طور دسته جمعي اقدام به تحريمنرمهاي بين المللي

 مبنـاي رابطـه بـين قـدرتهاي مـدني و هـم پيمانانـشان           .اينچنيني جامعه ملل سـهيم باشـند      
  .همبستگي همراه با تلاش براي تقسيم عادلانه فشارهاست
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   مدنيابزار سياست خارجي قدرت . 6

كـاربرد زور را   كننـد و  زور بسيار بدبينانه نگاه مـي  به تهديد و كاربرد مدنيقدرتهاي    
هـا را بـه    و تحـريم  و شروط) مذاكره(آنها استفاده از ابزارهاي سياسي . دانند مشكل ساز مي

ابـزار نظـامي و اقـدامات     از نظر آنها كاربرد. دانند عنوان انگيزه مثبت يا منفي در سيستم مي
صـورتي كـه شـوراي      بين المللي تنهـا در امنيتي جمعي عليه يك كشور نقض كننده اصول
نظامي در مورد دفاع   همچنين كاربرد ابزار.امنيت سازمان ملل آن را تاييد كند مشروع است

اقدام دولتها عليه دولـت   جو هستند و  اصولاً صلحمدنيقدرتهاي . سرزميني مشروعيت دارد
آنهـا طرفـدار   . باشد جمعي مي  در سيستم امنيتمدنيهاي يك قدرت  متجاوز جزو اولويت

چنـد جانبـه گرايـي و در     اقدامات امنيت جمعي هستند و روشهاي تقسيم كـار و همچنـين  
 دانـسته، هـستند   صورت امكان بكارگيري ابزارهايي كه تصميمات جمعي آنهـا را مـشروع  

(Kirste & Maull, 1996: 300-303) . به عبارت ديگر آنها مروج امنيت جمعي هستند كه در
ي توان حمايت از كنترل تسليحات، خلع سلاح و غلبه بر مـسائل امنيتـي بطـور                 اين ميان م  

امنيت جمعي به عنوان يك هـدف ايـده آل درنظرگرفتـه مـي شـود كـه                  . مشترك را نام برد   
تهديد و كاربرد زور نظامي را صرفاً در صـورت مـشروعيت بـين المللـي و جمعـي مجـاز                     

  .)Streichert,2005(داند  مي
 :هاي غيرنظامي وجود دارد قدرت ل چندين نشانه مهم در مورداز نظر مائو   

 ؛ـ غير نظامي كردن سياست داخلي به شكل سيستم دولتي قانوني و دموكراتيك   

  ؛ـ رفاه مادي كه پيش شرط اصلي ثبات دموكراتيك است   
توافق  ـ طي پروسه و روند يادگيري تاريخي كه نخبگان و مردم را به اين هماهنگي و   

 هـاي قـدرت نظـامي و مباحـث سـنتي امنيـت از طريـق             اجتماعي رسانده كه غلبه بر هزينه     
  ؛هاي فراملي و چشم پوشي از حاكميت ميسر است همكاري
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 مدني تواند صد در صد نقش قدرت اما آنچه مسلم است اين است كه هيچ دولتي نمي   
 طـرح  نت عنـصر اصـلي  را به طور كامل ايفا كند، اما پيشگيري و ممانعت از جنگ و خشو

  .(Wölfle, 2005: 20-21) .  است مدني قدرتنقش
  

  ارزيابي انتقادي

تئوري نقشها و مبحث قدرت مدني مي توانند با تحليل طرح نقش ملي تفاوتهاي كيفي               
ها و   در حالي كه تاثير هنجارها، ايده     . در رفتار سياست خارجي يك بازيگر را مشخص كنند        

 و رفتار بازيگر مورد توجه قرار مـي گيـرد، بـويژه در مبحـث                ارزشها بر شكل گيري منافع    
قدرت مدني رفتار بازيگران عمده از زوايايي مشاهده مي شود و در رابطه با آن بحـث مـي                   
شود كه ساير تئوري ها مانند رئاليسم، نئورئاليسم، نهادگرايي و نهادگرايي جديد محـدودتر              

  .عمل مي كنند
يكي از اين موارد انتقاد به اصـل شـكل          . ي نيز مي باشد   اما اين مبحث داراي نقاط ضعف     

طرح ايده آلي قدرت مـدني بـا مـشاهده رفتـار            . گيري طرح نقش قدرت مدني بازمي گردد      
سياست خارجي دو بازيگر آلمان و ژاپن توسعه پيدا كرد و پس از آن سياست خارجي اين                 

 خاطر برخي آن را مبحثـي       دو دولت مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرارگرفت و به همين           
مــي داننــد كــه در ابتــدا برحــسب تــصادف طراحــي شــده و نــه بــا تكيــه بــر يــك طــرح 

 .(Harnisch,1997)تئوريكي

برخي منتقدين اين پرسش را مطرح مي كنند كه كـدام يـك از اصـول مطـرح شـده در                     
ز رابطه با قدرت مدني از اولويت بيشتري برخوردار است؟ در صورتي كه كشوري برخـي ا               

اين اصول را رعايت نكند، با رعايت كـدام اصـول قطعـاً يـك قـدرت مـدني شـمرده مـي                       
شود؟البته به نظر مي آيد اين مسئله از اين جهت قابل حل اسـت چـرا كـه قـدرت مـدني،                      
قدرتي است كه به طور پيوسته و مستمر اصول خاص را مورد توجه قرار مي دهد، ممكـن                  

 (Tewes,1997:353)قدرت مدني عمـل يـا خيـر       است كشوري كم و بيش با جهتگيري يك         
البته اين مسئله كه يك كشوري رفتار خود را به طور پيوسته تغيير داده يـا صـرفاً برحـسب                    
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شرايط استثنايي در مواردي از نقش يك قدرت مدني خارج شـده، جـاي بحـث و بررسـي        
  .دارد

ي شـود،  ايراد ديگري كه در مورد تئوري نقشها و طرح نقـش قـدرت مـدني مطـرح م ـ                 
ضعيف بودن قدرت پيش گويي اين دو است؛ اگرچه با كمك اين نظريات مي تـوان رفتـار                  
 سياست خارجي يك كشور را توضيح داد؛ اما نمي توان به ميزان كافي آن را پيش بيني كرد

.(Harnisch,1997)   
از ديد برخي منتقدين اينكه تئوري قدرت مدني درصدد ممانعت از كاربرد خـشونت و               

در ايـن رابطـه   . (Kühne,1996:23) در نظام بين الملل است، امري محال تلقي مي شودزور 
مي توان به اين مطلب اشاره كرد كه تئوري قدرت مدني اعمال زور را بـه عنـوان يـك راه                     
حل در درگيري ها به عنوان آخرين راه كار و آن هم در وضعيت خاص مـورد تاييـد قـرار                     

ملي خواهد بود كه ابزارهاي سياسـي و اقتـصادي كـارايي            مي دهد و اين امر در صورتي ع       
  .لازم را نداشته باشند

  
   گيرينتيجه

به طور كلي مي توان به اين مسئله اشاره كردكه در سازه گرايي علاوه برعوامـل مـادي،                  
آنها هويت دولتها را    . عوامل غيرمادي بويژه تاثير ايده ها از اهميت خاصي برخوردار هستند          

دها و تغييرات تاريخي مي دانند كه نتيجتاٌ اين مسائل در شـكل گيـري نقـشهاي               نتيجه فراين 
با اعتقـاد بـه ايـن مـسئله در تئـوري نقـشها، نقـشهاي            . سياست خارجي دولتها تاثيرگذارند   

مختلفي كه دولتها با توجه به موقعيتهاي تاريخي و هنجارهاي مورد نظـر خـود دنيـال مـي                   
يگران بـا توجـه بـه دركـي كـه از محـيط خـود و سـاير                   كنند، مطرح مي شوند و اينكه باز      

طرح نقش قدرت مدني نيـز يكـي از همـين           . بازيگران دارند نقش خود را انتخاب مي كنند       
 .نقشهاست
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در . هستند  قادر به توضيح رفتار بازيگر دولتيمدنيتئوري نقشها و طرح نقش قدرت    
 بـا  مـدني  للـي، تئـوري قـدرت    آنارشي بـين الم در وضعيترابطه با حفظ همكاري نهادي 

تئـوري  . دهـد  مـي  ها، پديده همكاري را توضـيح  آل متغيرهاي ارزشي، اهداف، اصول و ايده
را بـا   ) رفـاه، سـود   (و نهادگرايي جديـد   ) قدرت، امنيت (نقشها همچنين مباحث نئورئاليسم     

لـب  توضيح اين مط همچنين به. كند ، ارزشها و اخلاق تكميل ميهنجارهامتغيرهاي تحليلي 
رونـد يـادگيري    در واقـع . پردازد كه چرا برخي دولتها بـاني همكـاري و ثبـات هـستند     مي

طـرح نقـشها امكـان     شود كه اين تاريخي به پذيرش يك طرح نقش توسط دولتها منجر مي
طرفـي ايـن طـرح     از. سـازند  هاي مختلف سيستميك يا فرعي را فراهم مـي  پيوند با پروسه

 .گيرند  را نيز دربر مين بازيگرانقشها انتظارات ساير

 تنها طرح نقش جامعي است كه در چارچوب تئوري نقـشها            مدنيطرح نقش قدرت       
 نيـز  70 و 60هـاي   كارهـايي از هالـستي در دهـه   . طور كامل بر روي آن كار شده اسـت  به

 دارد كه در آنها تعدادي از نقشها را توسعه داده، اما همه آنها را به طور مستقل شرح وجود

 ماننـد طـرح نقـش يـك           ديگـر  طـرح نقـشهاي      مدنينقش قدرت   طرح  به جز . اده است ند
ابرقدرت يا طرح نقش يك قدرت هژمون و همچنين طرح نقش يـك قـدرت منطقـه اي و                   

بسيار مفيد بود اگر در  . به عنوان يك چارچوب تئوريك مورد مطالعه قرارنگرفته اند جز آن
قابـل   م توسعه پيدا مـي كردنـد كـه مـسلماً    نقشهاي ديگر هطرح چارچوب تئوري نقشها، 

به عبارت ساده تر طرح نقـش قـدرت مـدني يـك     . دتحقيق بوده و جاي كار و مطالعه دارن
مدل ايده آلي است كه بر اساس آن مي توان سياست خارجي كشورها را مورد بررسي قرار                 

قدرت مدني  داد و اينكه آيا كشور مورد نظرسياست خارجي  مطابق با اصول و اهداف يك                
دنبال كرده يا نه، كه از جمله مهمترين اهداف يك قـدرت مـدني همـان غيرنظـامي كـردن                    
روابط بين الملل و همان خودداري از كاربرد زور نظامي جز در وضعيت هـاي اسـتثنايي را         

  .مي توان نام برد
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